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فکر نمی کنم چون اگه . کنمدر مورد این چیزا فکر نمیالینا درست به همان دلیل، مثل خود دیمن جواب داد، 

از دستم برمیاد؟ در اون  برای استفن مفیدی چه کاربشم،  ه دیوانهاما اگ. به ذهنم راهشون بدم، دیوانه میشم

کنم و به هر قیمتی شده از خودم نی حبس میدر عوض اونا رو پشت دیوارهای آه. تونم کمکش کنمصورت نمی

   .دارمدور نگه می

  »و از پسش برمیای؟«:لرزید پرسیددیمن که  صدایش کمی می

هامون دعوا راه انداختیم؟ مردیث و بانی طنابای دور مچ ییادته اول کار درباره. چون مجبورم... برمیام -

بند دور دستام باشه و پشت سر تو سینهدست دونستن که اگه لازم بشه من حاضرماما می. شک داشتن

 . خیز بیام

دونی، خودت هم بارها و بارها از می«:در آن تاریکی قرمزرنگ الینا چرخید تا به دیمن نگاه کند و ادامه داد

ه برای دیمن تردیدی به جا دستانش را دور او انداخت تا کمرش را لمس کند در نتیج» .خودگذشتگی کردی

  . ورش چیستنماند که منظ

  ».اون به خاطر تو بود«:دیمن با خشونت گفت

موافقت نکرده بودی، امکان داشت مجبور بشیم از مجازات اگه با . اش فکر کندرباره. واقعیتش نه«:الینا جواب داد

وقتی بهش دقیق بشی، همه چیز، هر . تونستیم به داد استفن برسیمشهر فرار کنیم اما بعد از اون دیگه نمی

  ».ای، به خاطر استفن بودهکه انجام دادهکاری 

فکر کنم حالا . وقتی بهش دقیق بشی، اصلاً من اون کسیم که استفن رو به اینجا کشونده«:دیمن با بیزاری گفت

  ».حساب شده باشیمفوقش بی

آخه چند دفعه بگم دیمن؟ وقتی اجازه دادی شینیچی «:کرد گفتالینا که خودش هم احساس خستگی می

  ».تا حسش یادت بیاد... فقط یه کوچولو... شاید بهتر باشه دوباره تسخیر بشی. کنه، تسخیر شده بودی تحریکت

دونی می«:گفت فقط اما با صدای بلند. های بدن دیمن از این فکر به خود پیچیدتک سلولبه نظر رسید که تک

و برادر که همزمان همدیگر رو کشتن و به در مورد داستان ازلیِ د. انای هست که همه از کنارش گذشتهیه نکته

  ».گذروندنآشام تبدیل شدن؛ اونم به این خاطر که با یه دختر یکسان وقت میخون

  »چی؟ دیمن، منظورت چیه؟«:الینا که از شدت بیزاری شوکه شده بود، با خشونت گفت

خود استفن هم  شاید حتی. هوم. کدومتون متوجه نشدینچیزی وجود داره که هیچ. که گفتمهمین -

 .کس قضیه رو نمیگیرهداستان بارها و بارها گفته میشه و هیچ. نفهمیده باشه
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تر شد، تنها کمی، درحدی که بوی عطرش، که آن شب رایحهالینا به او نزدیک. دیمن صورتش را برگردانده بود

  . های رز بود،  به مشام دیمن رسیدگل ی

 !کنم، بگوخواهش می. دیمن، بهم بگو -

الینا فقط یک ثانیه وقت داشت تا . چرخید که در همان لحظه باربران ایستادندیمن داشت به سمت او مید

  .ها کنار زده شدصورتش را پاک کند و بعد پرده

اینکه . خودش آن را از یک گوی قصه شنیده بود. را تعریف کرده بود بلادود یها افسانهمردیث برای همگی آن

ینکه چطور به شوهر خود خیانت ها ساخته شده بود و خدایان به او زندگی بخشیده بودند، ااز گل بلادودچطور 

شب تا سحر را به صورت یک جغد هر شب، از نیمه جازاتش محکوم شدبه خاطر مد و و باعث مرگ او ش کرد

محکوم بود  بلادوداین که . ای نشده بودها اشارهها به آنو ظاهراَ چیزهایی وجود داشت که در افسانه. سپری کند

  . در این مکان زندگی کند، از دادگاه آسمانی به درون شفق قرمز و پررنگ دارک دیمنشن تبعید شده بود

الینا . هایش ساعت شش عصر شروع شوندرسید که مهمانیبا توجه به تمامی این مسائل منطقی به نظر می

طور که نگاهش در اطراف سرگردان بود، یک همین. پرددیگر می یاخهای به شمتوجه شد که ذهنش از شاخه

  .ای پذیرفتبردهدست جام بلک مجیک را از 

. دادندای به تن داشتند که در نور خورشید تغییر رنگ میهای زیرکانهتمام زنان و بیشتر مردان مهمانی، لباس

همه چیز صورتی، قرمز مخملی و شرابی به نظر میهرچه نباشد در فضای باز . کردالینا کمی احساس سادگی می

  . رسید

دهد و گونه از خود نشان میدید به صورت خودکار رفتار مهمانیمجیک خود را سرکشید و از اینکه میجام بلک

ها را کند و آنپرسی و روبوسی میاحوال ها یکدیگر را بشناسندگویی سال افرادی که چند روز پیش دیده بود با

کردند؛ گاهی در همین حال دیمن و او راه خود به سمت کاخ را باز می. کمی به تعجب افتادگیرد در آغوش می

   .رفتندهمراه و گاهی در خلاف جهت موج جمعیت که مدام در حرکت بود، پیش می

های گل تهرنگی با شیب تند برسند که در هر دو سمتش دسهای مرمری و صورتیموفق شدند به بالای پله

یکی برای . الینا به دو دلیل در اینجا توقف کرد. دلفینیوم بنفش و رزهای وحشی قرمز مخملی قرار داشت

اش را به طرز خوشایندی گلگون کرده بود، چهره اولین جامی که نوشید. یگرد مجیکبرداشتن یک جام بلک

 یامید داشت دومین جام کمکش کند تا همه .درخشیدگرچه مسلماً همه چیز در این مکان گلگون بود و می
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د و کمکش کند تا به خاطر بیاورد یش کشید، به جز کلید، از یاد ببرهایی را که دیمن در تخت روان پصحبت

  . های مردیث و بانی به غارت دربیایند، در تب و تاب چه بودقبل از اینکه افکارش توسط حرف

فکر کنم بهترین کار این باشه که راحت از یکی « :جش را گرفته بود، گفتسر و صدا آرنبه دیمن که ناگهان و بی

  ».بپرسیم

 چی بپرسیم؟ -

سالن ... میشه بپرسم«. ای برایش آورده بود، خم شدای که در همان لحظه جام تازهالینا کمی به سمت برده

  »کجاست؟ بلادودرقص اصلی بانو 

بعد، با تکان سرش به دورتادور خود اشاره . رسیدنظر میزده به برده که لباس مخصوص به تن داشت، حیرت

که زیر طاق قرار داره، به اسم سالن رقص کبیر ... این محوطه«:سینی به دست تعظیمی کرد و گفت. کرد

  » .معروفه

 رسید و باطاقی پهناور که به چشم الینا تقریباً جاویدان می. بعد به اطراف خود زل زد. الینا به او خیره ماند

، بر فراز کل محوطه قرار داشت و زیر آن دادها را افزایش میهایی زیبا و رنگارنگ که آفتاب جلای آنفانوس

  . چمنزاری هموار از هر طرف تا صدها کیلومتر گسترده شده بود

  ...تر استاینجا از زمین فوتبال بزرگ

  

***  

اد شرکت کرده و مسیر رفتن به کاخ را کاملاً زی بلادودهای بانی از یکی از مهمانان، خانمی که به وضوح در بزم

  »خواد بدونم، کدوم اتاق سالن رقص اصلیه؟فقط دلم می«:بلد بود، پرسید

... اونجا سالن رقص اصلیه بیرونیه... واه عزیزم، بستگی داره منظورت چی باشه«:مهمان با سرخوشی جواب داد

. بزرگ؟ و بعد، سالن رقص سپید هم که داخل ساختمونه یهمون خیمه... حتماً وقتی بالا میومدین، اونو دیدین

بعضی وقتا بهش میگن سالن والس چونکه . انهاش کشیدهپرده یهاش روشنه و همهچلچراغهمون سالنی که 

  ».توش فقط موسیقی مخصوص والس نواخته میشه

باشد، با صدایی لرزان به امید اینکه شاید درست نشنیده . اما بانی هنوز درگیر وحشت چند جمله قبل بود

  »ه سالن هم بیرونه؟ی«:گفت

   ».تونی ببینیشپشت اون دیواره می عزیزم، دقیقاً از اونجاست«
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ای بودند و یکی پشت دیگری قرار داشتند و شد پشت دیوار را دید چون دیوارها شیشهمی. گفتزن راست می

: دباشچندین آینه به  وجود آورده  رسید کهمیشدند بانی تصویری را ببیند که شبیه توهمی به نظر باعث می

تحتانی به  یفقط آخرین سالنِ طبقه. دشخاص بواالن روشن دیگری که همگی مملو از سالنی روشن پشت س

  . حتماً سالن سپید همان بود. آمدنظر جامد می

به . شکل وجود داشتقفی طاقیس. آها، درسته... کردرویش، جایی که مهمان به آن اشاره میاما پشت دیوار روبه

  ...آورد، این بود کهچیز دیگر که به یاد می. اشداز آن عبور کرده ب آمدطرزی مبهم، یادش می

  »زمین پهناور چمنی؟... رقصن؟ اونروی چمن می«

مطمئنی . امکان نداره پات روی یه علف هرز یا برآمدگی زمین بره. انها کلاً کوتاه و صاف شدهچمن. البته«

البته در حدی که بشه توی همچین نوری «. مهمان به خنده افتاد» .خب. حالت خوبه؟ همچین رنگت پریده

  ».رنگپریده به چشم اومد

  ».خوبم... من. خوبم«:بانی با گیجی گفت

دیمن . بعد دو گروه با هم ملاقات کردند و حقایق وحشتناکی را که به دست آورده بودند، برای هم تعریف کردند

نا کشف کرده بودند که زمین سالن بیرونی تقریباً مثل سنگ سفت است، هرچیزی که قبل از حرکت غلطکو الی

تنها مکانی که . های سنگین روی زمین، در آن دفن شده باشد؛ حالا درون چیزی همچون سیمان گیر افتاده بود

  . اطراف بود یشد در آن حفاری کرد، محوطهمی

دونین، از این آدما که از کمان چوبی، آونگ یا تکه لباس می. خودمون میاوردیمباید یه غیبگو با«:دیمن گفت

   ».ابی کننیکنن تا مکان درست رو جهتشخص گمشده استفاده می

  »آخه چرا غیبگو نیاوردیم؟. حق با توئه«:گرفت، گفتدفعه صدایش بالا میمردیث که یک

 ».شناسمچونکه هیچ غیبگویی نمی«:ین لبخند خود گفتترترین و سریعترین، وحشیانهدیمن همراه با شیرین

ی ها دستهده. پوش سالن رقص داخلی از جنس سنگ مرمر سفیدی زیباستبانی و مردیث فهمیده بودند که کف

توانسته بود دست ) شد بدون جلب توجهتا جایی که می(گل اتاق را زینت داده بود اما تنها چیزی که بانی 

خبری از خاک نبود، هیچ . ای بود که درون گلدانی پر از آب قرار داشتهای باغچهرو کند گلکوچکش را در آن ف

  . خشدبمعنا ب." خاک شده"چیز وجود نداشت که بتواند به عبارت 

دونن در عرض چند تازه چرا شینیچی و میسائو کلید رو توی آبی بندازن که می«"پرسید های در همبانی با اخم

شل و  یو چطوری میشه بین کفپوش مرمری، یه تکه«:در همین حال مردیث اضافه کرد» یخته میشه؟روز دور ر
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بگذریم، من بررسی . دونیم چطور ممکنه کلید اون داخل مدفون شده باشههمین نمی یول پیدا کرد؟ واسه

های ساختمون سنگ هاست وجود داره، پس امکان نداره اونا هم کلید رو زیرو سالن رقص سپید سال... کردم

   ».گذاشته باشن

یه : کنیمپس ما اینجوری به قضیه نگاه می. خیلی خب«:نوشید، گفتمجیک را میالینا، که حالا سومین جام بلک

  »...ببینید اون چقدر آسون بود... تازه، ما نصفه کلیدو داریم. سالن از فهرست حذف شد

تا امیدمون بالا بره، بعد کاملاً از . انداختن ما بودهر واسه دستشاید اون با«:دیمن با بالا بردن یک ابرویش گفت

  ».در اینجا... بین بره

جلوتر از اونچه ... ما خیلی جلو اومدیم. اونجوری که نمیشه«:رفت، ناامیدانه گفتغره میالینا که به او چشم

  ».کنیمپیداش می. تونیم پیداش کنیممی. میسائو حتی تصورشو کنه

حتی اگه مجبور باشیم تظاهر کنیم که کارکنای . خیلی خب«:گهان به شدت جدی شده بود گفتدیمن که نا

اما اول، اجازه بدین داخل . کندن خاک بیرون استفاده کنیم، انجامش میدیم یاینجاییم و از کلنگ واسه

  ».قبل که خوب نتیجه داد یدفعه. ساختمون رو کلا بگردیم

های من و بانی طبقه. باشه«:کرد، گفتمستقیم و بدون نارضایتی به او نگاه می مردیث که برای یکبار هم که شده

  ».شاید شما از سالن رقص سپید چیزی دستگیرتون بشه... ها رو بردارینتونین پایینیگردیم و شما میبالا رو می

 .خیلی خب -

جوشید، شاید مجیک که درونش میبا وجود سه جام بلک. الینا آرزو داشت بتواند آرام شود. مشغول به کار شدند

جو، تنها وبایست ذهنش را روی جستاما می. دیدها، چیزهایی معین را درون نوری تازه میهم به خاطر خود آن

به  .به خودش گفت، هر کاری خواهد کرد، هر چه باشد، تا کلید را پیدا کند. ساختوجو، متمرکز میخود جست

  . ر نخواهد کردخاطر استفن از هیچ کاری فروگذا

های متعدد به چشم میشکوفه در میان سبزه یها در سالن سپید پیچیده بود و تعداد زیادی حلقهبوی گل

ساخت و مکانی صمیمی به وجود میاطراف فواره را از دید مخفی می یهایی مزین به گل محوطهسه پایه. خورد

کستر قابل رؤیتی وجود نداشت موسیقی به درون سالن و گرچه هیچ ار. توانستند بنشینندها میآورد که زوج

  . الینا تقاضای پاسخ داشت یرقص جاری بود و از پیکر آماده

متوجه شد به موقع با  با چشمانی بسته و الینا» .گمون نکنم بلد باشی والس برقصی«:دیمن ناگهان گفت 

  . شده استضرباهنگ موسیقی هماهنگ 
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. ول شرکت کردیممون، توی کلاسای خانوم هوپما، همه. معلومه که بلدم«:الینا با کمی آزردگی جواب داد

ضیه به خنده ق یبامزه یبا فکر کردن به جنبه» .شدکلاسای دلبری محسوب می عملاًکلاسای اون توی فلزچرچ 

د، رسیول دوست داشت برقصه و هر رقص و حرکتی که به نظرش باشکوه میاما خانوم هوپ«:افتاد و اضافه کرد

  ».اون موقع تقریباً یازده سالم بود. یادمون داد

  ».فایده باشه ازت بخوام باهام برقصیفک کنم بی«:دیمن گفت

هفتی که به تن  با وجود پیراهن یقه. اند به او نگاه کردزده شدهدانست گرد و حیرتالینا با چشمانی که می

  . که نشود در برابرش مقاومت کرد ای باشدشبیه حوریکرد داشت، امشب حس نمی

جادویی که حالا تازه می. توانست جادوی بافته شده درون لباس را حس کندکه نمیبه قدری مضطرب بود 

جویباری زد مردیث حسی شبیه به حدس می. ای رقصان است، جزیی از آتش استگفت شعلهفهمید به او می

مت سرنوشت خود جریان دارد اما با این حال در تمام مسیر میآرام داشته باشد که پیوسته و به چابکی به س

  .زنددرخشد و برق می

  ...و بانی 

حتی جاذبه به . رنگ، به سبکی یک پر به رقص درآیدهوا بود، قرار بود در آن پیراهن شیری یمسلماً بانی الهه

  . سختی رویش اثر بگذارد

و حالا به صورتی ناگهانی دیمن . ه سمت خودش را به یاد آوردآمیز مشخصی بهای تحسیندفعه الینا نگاهبعد یک

معلومه که دوست دارم «:کرد الینا بپذیرد با او برقصد؟ گفتبا این وجود تصور نمی پذیر شده بود؟ وآسیب

. ، کمی حیرت کردردنقصی به گردن دادید قبلاً متوجه نشده است دیمن کراوات سفید بیاز اینکه می» .برقصم

ای شد همچون شاهزادهتوانست باعث دردسرشان شود اما باعث میهمان شبی را انتخاب کرده بود که می گرچه

  ... اصیل.  اصیل به نظر برسد

  »مطمئنی خودت بلدی والس برقصی؟«:از دیمن پرسید

 البته بستگی. آور به حساب میومدرفتم سراغش چون یه رقص پرسر و صدا و شرم ١٨٨٥سال . سوال خوبیه«

  »...های کوچیک یاروستایی، ونیزی، همراه با توقف!  داره منظورت چه والسی باشه

های کوچکی را حس کرد الینا دستش را گرفت، جرقه» .وگرنه یه آهنگ دیگه هم از دستمون میره! وای بجنب«

  .دای را برعکس نوازش کرده باشد و دیمن را به میان جمعیت در حال چرخیدن کشیانگار که خز گربه
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طور که موهای ریز پشت گردنش صاف می؛ همینموسیقی به درون اتاق جاری شد. والس دیگری شروع شد

شد درست مثل اینکه اکسیری آسمانی بدنش مورمور می یهمه. زمین بالا بردتقریباً از  را اوایستادند، موسیقی 

. آهنگی که همراهش بزرگ شده بود: دشاش از زمان کودکی پخش میعلاقه آهنگ والس مورد. را نوشیده باشد

توانست جلوی خود را وقت نمیذهنش هیچ یالبته بخش کودکانه. چایخوفسکی یوالس زیبای خفته ساخته

آهنگ کنار هم قرار می یآور و کوبندههای دلپذیر و پرپیچ و خم را که درست بعد از آغاز هیجانبگیرد و آن نت

  ...امبا تو رقصیده مرؤیای شناسم؛ یک بار درتو را می: ن والت دیزنی همراه نکندکارتو یگرفتند، با کلمات نسخه

به ن و پاهایش را به جای رقصیدن ها قلبش را به آواز خواندمثل همیشه اشک در چشمانش جمع شد؛ این نت

  . داشتپرواز وامی

فهمم چرا درونش به نجوا درآمد، می صدایی. دست گرم دیمن روی پوست عریانش قرار داشت. کمرش برهنه بود

  . آور میومدهبه نظرشون این رقص پرسر و صدا و شرم

توانست به یاد الینا نمی .مقرر بوده ما دو تا اینجوری باشیم. داشت و حالا دیگر الینا قطعاً حسی همانند یک شعله

مین الان در ذهن او به زبان آورده های قدیمی دیمن بود یا سخنی تازه که هبیاورد که این جمله یکی از حرف

 .پیوندن و یکی میشنمثل دو شعله که بهم می. باشد

  . زندو این بار الینا مطمئن بود که خود اوست که در زمان حال حرف می .هاکارت خوبهدیمن به او گفت، 

  !همین حالا هم زیادی خوشحالم. خواد تشویقم کنینمی در جواب خندید،

رقصید انگار هنوز هم جوری والس می. داشتهایی که برمیای بود  آن هم نه فقط در ظرافت قدمدیمن حرفه

توانست با آن مقابله کند کرد که مسلماً قدرت انسانی الینا نمیمحکم الینا را هدایت می. آور باشدپرهیاهو و شرم

ه چیزی را دوست داشت و چه چیزی را به کرد؛ اینکه چهای کوچک الینا را هم تفسیر میاما با این حال اشاره

  .ماند که روی یخ برقصند؛ انگار هر لحظه امکان داشت بچرخند و به هوا بپرندبه این می. دادزور انجام می

یک بار هم از ذهنش نگذشت . بردشد و دیگر عضوهای درونش را هم همراه خود میآرام ذوب میشکم الینا آرام

شدنش درون موسیقی کلاسیک چه فکری خواهند  یبان و دشمنانش راجع به ذوبکه دوستان دبیرستانی، رق

برچسب زدن به افراد را پشت سر . ها آزاد بوداهمیت سرِ تفاوتهای بیهای جزئی و شرمساریاز بند کینه. کرد

دی نداشته توانست به گذشته برگردد و به همه نشان بدهد که از اول هم قصد بکرد میآرزو می. گذاشته بود

 . است
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. تکرار را فشار بدهد و دوباره از اول آن را اجرا کند یوالس خیلی زود به پایان رسید و الینا دوست داشت دکمه

بعد دیمن ... ک لحظه موسیقی قطع شد و دیمن و او با حس تمجید و اشتیاق یکسانی به یکدیگر خیره شدندی

والس بیشتر از فقط تکون دادن «:ه سمت او بالا بیاورد گفتبدون اینکه نگاهش را ب. روی دست الینا خم شد

از  فروزانی یشعله. تونه در حرکات تجلی پیدا کنهوجود داره که میتوش ای شکوه و وقار رقصنده. پاهاست

خیلی ممنون که به من افتخار . اینا به مهارت فرد ربطی ندارن. با موسیقی، با یک یار... مسرت و یکی شدن 

  ».دادی

دوست داشت . خواست از رقصیدن دست بکشداصلاً دلش نمی. خواست گریه کند، زیر خنده زدالینا که دلش می

اما ماموریت . کنیداز آن تانگوهایی که باید بعدش با یکدیگر ازدواج . یک تانگوی واقعی. با دیمن تانگو برقصد

 . شدماموریتی ضروری که باید تکمیل می... دیگری وجود داشت

ها، آشاممردان، شیاطین، خون. وقتی که روبرگرداند، جمعیتی انبوه از موجوداتی دیگر جلویش قرار داشتند

  . شدکت دیمن از او دور می. خواستند برقصندشان میهمه. موجودات دیومانند

  !دیمن

  بله؟. دیمن متوقف شد اما رویش را برنگرداند

  !کنیمکلیدو پیدا  یدیگه یباید نیمه! کمکم کن

پیش الینا برگشت، دستش را . ک لحظه طول کشید تا دیمن موقعیت را ارزیابی کند اما بعد متوجه قضیه شدی

خوشم نمیاد با هیچ کس به جز خودم . همراه اختصاصی منه... این دختر«:گرفت و با صدایی رسا و پرطنین گفت

  ».برقصه

شدند معمولاً از آن های رقصی آورده میکه به چنین مهمانیهایی برده. قرار بر پا شدهایی بیبا این حرف شکایت

اما درست در همان لحظه در یک سمت سالن تلاطمی . ها ممنوع باشدشان با غریبههایی نبودند که ارتباطبرده

   .شدکشیده میبه پا شد که به تدریج به طرف دیمن و الینا 

  »اون چیه؟«:سیدالینا که هم رقص و هم کلید را از یاد برده بود پر

  ».بلادودمون، خود بانو و جوابم هم اینه، میزبان. پرسم، اون کیهاگه من باشم می«:دیمن جواب داد

ترین موجود العادهالینا متوجه شد که خودش هم پشت بقیه جمعیت ایستاده است تا بتواند نگاهی به خارق

ها میان چارچوب سالن رقص ایستاده بود، نفسش در اما وقتی که بالاخره دختری را دید که تک و تن.  بیندازد

  . سینه حبس شد
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  ... اون از گل به وجود اومده... به یادش آمد

   ؟بودخواهد چه شکلی دختری از گل 

های سیب، ه بود، پیش خود فکر کرد که باید هم پوستش همچون شکوفهالینا که بی هیچ خجالتی به او زل زد

در آن . صبح ی؛ مثل گل رزی به رنگ سپیدهخواهد بودتر کمی پررنگش هایصورتی گونه. صورتی کمرنگ باشد

ها های پر پشت سیاهش روی آنبود که مژهنقص، چشمان درشتش به بنفشی گل لارکسپر ظریف و بی یچهره

ساخت گویی همیشه خواب و بیدار باشد و گیسوانی زرد کمرنگ همچون گل خمار میافتاده و چشمانش را نیمه

ها هم هایی باریک بافته شده بود و آن دستهکشید، موهایش در دستهتا روی زمین می داشت که تقریباً پامچال

لبانش به سرخی شقایق،  .های ظریفش جمع شده بودشان بالای قوزکباز به یکدیگر بافته شده بودند و بعد کل

رفت طوری راه می. رسیداز او به مشام میهای بهاری ای از تمام شکوفهو عطر دسته. کننده بودباز و جذبنیمه

  . انگار در نسیم به اهتزاز درآمده باشد

ذهنش . ها مهمان دیگر اطراف خود ایستاده و به این منظره خیره مانده بودمثل دهآمد که الینا فقط یادش می

  .کردالتماس می زیبایی دلربایی چنینبلعیدن  ردیگ یثانیه کفقط ی برای

توانست به یاد بیاورد که از بین نمی» اما آخه چی پوشیده بود؟«:پرسیددای خودش را شنید که بلند میالینا ص

  . درخشان یا یک نظر پوستی گلگون به چشمش خورده باشد های مو، پیراهنهمه بافتهآن

ا حالا دیده پیراهنی از جنس هر گلی ت. خواستی از چی باشه؟ گلمی. یه پیراهن دیگه«:دیمن به طعنه گفت

او » .انشاید ابریشمی باشن و بهم دوخته شده... فهمم چجوری سر جاشون مونده بودننمی. بودم، به تن داشت

  . رسید که تحت تاثیر این منظره قرار نگرفته بودتنها فردی به نظر می

ریف و جادویی آن خیلی دوست داشت صدای ظ» .فقط دو سه کلمه... زنهدونم باهامون حرف مینمی«:الینا گفت

  .دختر را بشنود

توئی ! ههاُه. لااقل تا قبل از نیمه شب... زنهخیلی حرف نمی. دونمبعید می«:مردی از میان جمعیت جوابش را داد

    »حالت چطوره؟ !که

یادش آمد که گوینده یکی از . و بعد سریع به عقب قدم برداشت» .خیلی خوبم، متشکرم«:الینا مودبانه جواب داد

. مردان جوانی بود که در شب مجازات خودش، در انتهای مراسم پدرخوانده، کارتشان را به زور به دیمن دادند

اما مردان زیادی آنجا ایستاده بودند و معلوم بود . شود جا دورخواست بدون جلب توجه از آنحالا فقط دلش می

  . ی مرخصی بدهندقصد ندارند به او و دیمن اجازه
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وارد خلسه میشه و دیگه مهم نیس چه بلایی سرش بیاد؛ اصلاً . این همون دختره است که واست تعریف کردم«

  »...کنهحسش نمی

  »...دش رو عقب نکشیدخون عین آب از پهلوهاش جاری بود و اصلاً خو... «

  »...زنن و به جاده می! ای هستنهای حرفهاجراکننده«

هایی را در مهمانی خود ممنوع اکیدا چنین وحشیگراییخیالی بگوید که بلادود خواست در کمال بیالینا می

بلادود رو تشویق دونستین، من بانو مگه نمی«:های جوان را شنیدآشاماعلام کرده است که صدای یکی از خون

ی نمایشتون واسش تعریف کردم و خیلی دوست داشت درباره. کردم از شما دعوت کنه به این تجمع بیاید

  ».ببینه

شاید بعداً به یه . اما حداقل نسبت به این مردان جوون مهربون باش. الینا فکر کرد، خب، این بهانه که خط خورد

  . دردی خوردن

شخصاً از بانو بلادود مسلماً . فکر نکنم امشب بتونم«:ها هم ساکت شوند، با صدای آرام گفتکه آنآن برای

  ».اما امکان پذیر نیس. کنمعذرخواهی می

به شرط اینکه یه نفر ... پذیرهکاملاً امکان. پذیرهچرا، امکان«:صدای دیمن از پشت سرش او را مبهوت ساخت

  ».طلسم منو پیدا کنه

  !چی داری میگی؟! دیمن

  .مجبورم !هیس

ی کلید روباهی را نیمه» .این شکلیه. ی قبل یه طلسم خیلی مهم رو گم کردممتاسفانه حدود سه و نیم هفته«

  . بیرون آورد و گذاشت همگی نگاه دقیقی به آن بیندازند

ها دیدن نه، خیلی«. تر بودزیرکها اما دیمن از این حرف» تون از این استفاده کردین؟توی حقه«:شخصی پرسید

اش گم این یه طلسم شخصیه اما حالا که یه تیکه. که من حدود یه هفته و نیم پیش، بدون این اجراش کردم

  ».شده، اصلاً حس و حال اجرای جادو ندارم

الینا پیش خود فکر کرد زیرکی این یکی » ؟تو که کیتسون نیستی. چولوئهشبیه یه روباه کو«:شخصی پرسیدبعد 

  . به ضررشان است

مال یه افسون . یه پیکان که نوکش دو تا سنگ سبز قرار داره. در واقع یه پیکانه. شاید اینجوری به نظرتون بیاد«

  ».مردانگیه
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و » !به افسون مردانگی نیازی باشهفکر نکنم بیشتر از اونچه الان داری «:گفتای از بین جمعیت صدای زنانه

 .صدای خنده به هوا رفت

  


